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به مناسبت درگذشت ژیل پرو، نویسنده متعهد چپ

تاریخ نبرد و مقاومت

ژیــل پــرو، نویســنده و روزنامه نــگار چپ، کــه در ایران 
به واســطه ترجمــه ابوالحســن نجفــی از مجموعــه ای از 
داســتان هایش شناخته شــده بود، به تازگی در ۹۲ســالگی 
درگذشــت. او رمان نویس، روزنامه نگار و مورخی بود که در 
ســال ۱۹۳۱ در پاریس متولد شد و تحصیلات عالی اش  را در 
انستیتوی مطالعات سیاســی به پایان رساند و سپس به کار 

وکالت مشغول شد.
پرو در ســال ۱۹۶۱ کتابی با عنوان «چتربازها» منتشر کرد 
که ریشه در تجربه ها و مشــاهدات خود او از دوران خدمت 
نظامش در الجزایر داشت و در آن به شرح خشونت نظامیان 
فرانسوی در الجزایز پرداخت. «چتربازها» با استقبال روبه رو 
شد و جایزه ای هم برای نویسنده به همراه داشت و این باعث 
شد که پرو کار وکالت را رها کند و جدی تر به سراغ نویسندگی 
بــرود. «راز روز بزرگ» کتاب دیگر پرو بود که در ســال ۱۹۶۴ 
منتشر شد. او برای نوشتن این کتاب چندین سال درباره وقایع 
کمتر شناخته شده جنگ دوم جهانی تحقیق کرد و در نهایت 
کتابش جایزه کمیته نهضت مقاومت فرانســه را به دســت 
آورد و در بعدی وسیع ترجمه و خوانده شد. کتاب سوم ژیل 
پرو، «ارکســتر سرخ»، در ۱۹۶۷ منتشر شد و در اینجا نیز او به 
اتفاقــات و نقاطی از جنگ توجه کرد که کمتر دیده شــده یا 
فراموش شــده بودند. «ارکستر سرخ» هم با استقبال روبه رو 

شد و ژیل پرو در سطحی گسترده تر شناخته شد.
ابوالحســن نجفی کــه در ترجمه انتخاب هایــی ارزنده 
داشــت، در مقدمه مجموعه داستانی از ژیل پرو که با عنوان 

«وعده گاه شــیر بلفور» ترجمــه کرده بود، 
دربــاره آثار پرو بــه این نکته اشــاره کرده 
بــود که اغلب داســتان های او در زمینه ای 
تاریخی روایت شــده اند و به مسائل جهان 
معاصر، به ویژه جســت وجوی حقیقت در 
محاکمات جنایی و خشــونت های سیاسی، 

پرداخته اند.
پرو نویسنده ای متعهد و با گرایش چپ 
بود که در داستان هایش به تاریخ و سیاست 
توجهی ویژه داشت. او در آثار مختلفش به 
جنبش های رهایی بخش، نهضت مقاومت 
فرانسه، مصائب ناشــی از جنگ، شکنجه، 
خشــونت نیروهای پلیس و حکومت های 

اســتبدادی پرداخته اســت. پرو نقش مهمی نیــز در مبارزه 
علیه اعدام در فرانسه داشــت. در کارنامه به جامانده از ژیل 
پرو کتابی غیرداســتانی با عنوان «کتاب ســیاه سرمایه داری» 
هم دیده می شــود. این کتاب شــامل مجموعه ای از مقالات 
از نویســندگان مختلف اســت که هریک به یکی از مســائل 
ویرانگر جهان ســرمایه داری پرداخته اند. «دوســت ما شاه» 
عنوان کتاب دیگری از پرو اســت که در سال ۱۹۹۰ منتشر شد 
و این کتابی اســت درباره حکومت اســتبدادی و شکنجه گر 
ملک حســن دوم، شــاه کشــور مغرب. این اثر پــرو منجر به 
اختلاف میان فرانســه و مغرب شــد و می رفت که به قطع 

ارتباط دو کشور منجر شود.
اما آنچه در مجموعه داســتان «وعده گاه شــیر بلفور» با 
انتخاب و ترجمه ابوالحســن نجفی آمده، منتخبی اســت از 
داســتان های مجموعه ای با عنوان «ناله هــای بلند» که در 
سال ۱۹۷۰ منتشر شده بود. اکثر داستان های این مجموعه با 
شروعی ناگهانی در همان آغاز خواننده را غافلگیر می کنند و 
او را بــه دل رویدادی غالبا تاریخی پرتاب می کنند. این تجربه 
در داســتان های پرو با نوعی هراس آمیخته اســت؛ هراسی 
که هم ناشــی از شــروع ناگهانی قصه است و هم برآمده از 
ماجرای داســتان و وضعیت شخصیت های قصه ها. از میان 
هفت داستانی که ابوالحسن نجفی انتخاب کرده، همه به جز 
دو داستان آخر مجموعه، که البته می توان آنها را رمان کوتاه 
هم نامید، از زاویه دید سوم  شخص روایت می شوند. زاویه دید 
سوم شخص در داستان های پرو غالبا سوم شخصی محدود 
به ذهن شخصیت ها است و به عبارتی راوی بازتابنده یا کاتب 
ذهنیت شخصیت داستان ها است و به همین خاطر تشویش و 
هراس و تناقضی که در اغلب شخصیت های داستان های پرو 
دیده می شود، به طرز محسوسی به خواننده منتقل می شود.
از بین داســتان های این مجموعه، قصه اول با نام «نامزد 
و مرگ» از یک نظر متمایز از دیگر داستان ها است و آن اینکه 
این داســتان ارتباطی با تاریخ ندارد. با این حال 
این قصه نیز در همان سطر اولش، وقتی راوی 
خبر از ورود زودهنــگام و دور از انتظار افرادی 
نامعلوم می دهد، نوعی تشــویش در خواننده 
به وجود می آورد. و ضمنا شــخصیت های این 
قصه نیز با تناقض و تردید روبه رویند و در آخر 
هــم قصه با تلخی پایان می گیرد و حســرت و 

عشقی فروخورده باقی می ماند.
«وعــده گاه شــیر بلفــور» اگرچــه شــامل 
ارتباطی  اما  نیســت؛  به هم پیوســته  قصه هایی 
میان داســتان ها برقرار اســت کــه مانند نخی 
نامرئــی از میان شــان می گــذرد و بــه یکدیگر 
وصل شــان می کند. قصه های این مجموعه، به 

جــز همان اولی، همگی به رویــدادی تاریخی پیوند خورده اند 
و میان گذشــته و اکنون در رفت وآمدند و مهم تر از اینها اینکه 
داستان ها راه خود را از طریق تصویرکردن ذهنیت شخصیت ها 

باز می کنند و پیش می روند.
داستان ها هریک به واســطه ای نقبی به گذشته می زنند؛ 
گذشــته ای که اگرچه بــا امر کلی و تاریخ پیونــد خورده؛ اما 
بیــش از آن به وضعیت شــخصیت های درگیر موقعیت های 
تاریخــی توجه داشــته اســت. گذشــته داســتان های پرو، 
گذشــته ای اســت مربوط بــه قهرمانان، خائنــان و قربانیان 
تاریخ. در این داســتان ها تصویر قطعــی از قهرمان، خائن و 
قربانی وجود ندارد و داســتان ها مدام میان این سه وضعیت 
در نوســان اند. شــخصیت های داســتان های ژیل پــرو غالبا 
ســوژه هایی تاریخی اند؛ اما لزوما همه آنها قهرمان هایی تام 
و تمام نیســتند؛ بلکه آدم هایی اند که در مواجهه با رویدادی 
تاریخی (هجوم نازی ها و اشــغال فرانســه، جنبش می  ۶۸، 
نبردهــای اســتقلال الجزایر و...) به ســوژه های سیاســی و 
تاریخی تبدیل شده اند؛ اما با این حال این سوژگی، آنها را بدل 
به ابرقهرمان های خیالی و اســطوره ای نکرده است. هریک 
از آنها می توانند در زیر فشــار وادهند، دچار وحشــت شوند، 
روحیه حسابگرانه داشته باشند. به این ترتیب در داستان های 

پرو مرز روشنی میان قهرمان و خائن وجود ندارد.
داســتان های پرو هریک به مقطعــی از تاریخ مربوط اند. 
تاریخی که معاصر نویسنده اســت و غالبا به فرانسه بعد از 
جنگ جهانی دوم مربوط اســت. ژیل پرو در داســتان هایش 
به سراغ نقاط نامکشوف و دیده نشده تاریخ معاصر رفته و از 
زاویه ای متفاوت به مبارزان نهضت مقاومت فرانسه، جنبش 
می  ۶۸، جنگ جهانی دوم، وقایع استقلال الجزایر و مبارزات 
استقلال طلبان ایرلند شــمالی پرداخته است. این داستان ها 
مملو از ســؤال هایی است که گاه بی پاسخ می مانند و در آخر 
معلوم نیســت که مرز میان قهرمان یا خائن کجاست و همه 
آنها با «دوگانگی تناقض آمیزی» روبه رو هستند. داستان های 
این مجموعه به دنبال ارائه تصویری اسطوره ای از قهرمانان 
نیســت؛ بلکه می کوشــد به ذهنیت مبارزان نزدیک شــود و 
دغدغه هــا، ضعف ها، مقاومت ها و شکست های شــان را در 

موقعیت های تاریخی به تصویر بکشد.
داســتان دوم مجموعه با نام «بازگشــت بیبندوم»، مانند 
دری اســت برای ورود به جهان داســتانی مشترکی که قرار 
است از این قصه به بعد روایت شوند. «بازگشت بیبندوم» به 
نوعی بازگشت «شر» اســت. بیبندوم که عضو سابق گشتاپو 
است، نماد شــر جهان امروز اســت. او نماد جنگ، شکنجه 
و دورانی اســت که انگار به سر رســیده؛ اما از قضا هنوز در 
شکل و شمایلی متفاوت تداوم دارد و حالا یکباره ظاهر شده 
اســت. این داســتان در ســطر اولش طوری خبر از بازگشت 

گسست از جهان

بیبنــدوم می دهد که انگار هنوز دوره جنگ اســت و عضوی 
از گشــتاپو می تواند بعد از ربع قرن باز هم شــخصیت قصه 
را مورد خطاب قرار دهد: «از پشــت سر خود صدای محکم 
و خشــنی شــنید: از جاتان تکان نخورید! گشــتاپو اســت!». 
شــخصی که مورد خطاب بیبندوم قرار گرفته، عضو ســابق 
نهضت مقاومت فرانســه اســت که در دوره جنگ توســط 
او بازداشــت شــده بود و اینــک در دوره بعــد از جنگ و در 
کشورش، فرانسه، باز مورد خطاب بیبندوم قرار گرفته است. 
با این خطاب ناگهانی در همان شــروع داستان، خواننده نیز 
انگار در همان جایگاه شــخصیت قصه قرار می گیرد و میان 
«تن و روانش» جدایی می افتد: بیبندوم، عضو ســابق پلیس 
مخفی آلمان نازی، در دوره بعد از جنگ باز هم به فرانســه 
برگشته؛ اما این بار در قامت کارخانه دار و سرمایه داری که دم 
از وظیفه می زند. او اینک توریستی است که قصد گشت وگذار 
دارد و در مواجهه با زندانی ســابقش هنوز هم دست بالا را 
دارد. شکنجه گر ســابق حالا خود را پدری می داند که چشم 
زندانیانش را به واقعیت می گشوده و با انواع شکنجه از آنها 
حرف می کشیده است. او هنوز معتقد است که «وظیفه »اش 
را انجام می داده و کاری جز انجام وظیفه نکرده است. عضو 
ســابق گشتاپو طوری از گذشــته اش حرف می زند که نه تنها 
هیچ ردی از پشیمانی در آن وجود ندارد؛ بلکه از گذشته اش 
دفاع هم می کند. بازگشــت بیبندوم با همان شکل و شمایل 
نشــان می دهد که جهان بعد از جنگ، هنوز خالی از «شــر» 
نیست و شــر به شــکلی دیگر همچنان در این جهان پرسه 

می زند و انگار بخشی جداناشدنی از آن است.
داســتان ســوم مجموعه با عنوان «ســالگرد»، تصویری 
دیگر از جنگ و مصیبت های ناشــی از آن به دست می دهد. 
نیازهای  پنهــان، قهرمان هــای ترس خــورده،  عشــق های 
جســمانی و ضعف آدم هایی که در موقعیت هایی بحرانی 
گرفتارند تصویرهایی از پشــت صحنه جنگ است که در این 
داستان به تصویر کشیده شده اســت. در این داستان آدم ها 
با همه نیازها و احساسات شــان قربانــی وضعیتی اند که به 
آنها تحمیل شــده است. در داســتان های ژیل پرو، شر امری 
بیرونی اســت و به نظم مســلط برمی گردد و نــه به درون 
آدم هــا. آدم های این قصه ها، مقهور علایق و احساســات و 
نیازهای انسانی-حیوانی شان هستند و این شرایط هم درباره 
قهرمان های قصه ها صادق اســت و هم درباره خائن ها. در 
داســتانی دیگر از کتاب با نام «مردی از اوکراین»، جاسوسی 
آمریکایــی برای خرابــکاری به منطقه ممنوع بلوک شــرق 
وارد شــده و درســت در پای دیوار برلین و در اوج اضطراب 
بــه تجربه ای عجیــب و ناقص از لذت جنســی می رســد. 
داســتان های پــرو اگرچه هریک به واســطه ای به گذشــته 
برمی گردند؛ اما با رجوع به گذشــته تصویری از جهان امروز 
هم به دســت داده می شود. گذشته هنوز به پایان نرسیده و 
رد آن همچنان در جهان امروز دیده می شــود و این جهانی 
اســت که در آن دیگر خبری از آرمان های گذشــته نیست و 
همه  چیز با ابهام درآمیخته اســت. ایــن تصویر بیش از هر 
داســتان دیگری در قصــه «ناله های بلند» دیده می شــود. 
قصــه ای که هم زمان با جنبش می  ۶۸ رخ می دهد و درباره 
پســری اســت که بعد از مرگ پدرش که از اعضای نهضت 
مقاومــت بوده، به دنیا آمده و در طول داســتان با مســئله 
خیانت پــدرش روبه رو می شــود و تمــام زندگی اش وقف 
یافتن دلیل خیانت پدرش می شود و بعد این تردید به وجود 
می آید که آیا پدرش واقعا خائن بوده اســت؟ او برای یافتن 
پاسخ این پرســش به زیرورو کردن وقایع گذشته می پردازد؛ 
امــا در آخر به تأمــل درباره وضعیت فعلــی خود و جهان 
اطرافش می رسد. دهه بعد از ۱۹۶۰، با سربرآوردن بی عملی 
و بی ارادگی همراه اســت و در این قصه پســری که متعلق 
به نســل دهه ۶۰ است، در جســت وجوی واقعیت عملکرد 

پدرش به درکی درست تر از وضعیت فعلی می رسد.
قصــه آخــر مجموعه بــا نام «گم گشــته» بــه جریان 
نبردهای ایرلند شــمالی با نیروهای انگلیسی مربوط است 
و یکــی از مبــارزان که با اتهــام خیانت روبه رو شــده، به 
ســاحلی دورافتاده رفته تا مخفی شــود. او در تنهایی اش 
بــه وقایع مختلفــی فکر می کند و در جایی از داســتان به 
جعل واقعیت درباره نبرد مســلحانه فکر می کند و با دفاع 
از مبــارزه مســلحانه می گوید: «بر روی جنــازه من، کلمه 
تروریســت را تف خواهند کــرد. و با این یــک کلمه همه 
چیز گفته خواهد شــد. چنین اســت زمانه ای که ما در آن 
به ســر می بریم. پیــروزی بزرگ اتحاد مقدس کشــورهای 
مقتدر در این است که با اطلاق کلمه تروریست توانسته اند 
طغیانــه ای احمقانه چند متعصب تــک رو را با پیکارهای 
ارتشی از ســربازان مخفی یکســان جلوه دهند، سربازانی 
که برای آزادی کشورشان مبارزه می کنند و اگر از پشتیبانی 
بی قیدوشــرط ملت شــان برخوردار نمی بودند، از مدت ها 
پیش نابود شــده بودند. من برچسب تروریست را با رغبت 
می پذیرم. آن را روی تابوت مانوکیان و بن مهدی و چه گوارا 

و گمنامان بسیاری مانند من نیز چسبانده اند».

شرق: ژرژ پرك از نویســندگان مهم فرانســه در نیمــه دوم قرن بیستم است که 
در ۱۹۳۶ در پاریس به دنیا آمد و در ســال ۱۹۸۲ به دلیل ابتلا به ســرطان ریه 
درگذشت. اخیرا یکی از رمان های او با عنوان «مردی که خواب است» با ترجمه 

ناصر نبوی در نشر نو منتشر شده است.
 این رمان زبانی شاعرانه با جملاتی طولانی و درهم تنیده دارد و این ویژگی ها 
در همان ســطور ابتدایی رمان دیده می شــود: «همین که چشم هم می گذاری 
ماجرای خواب آغاز می شود. سایه روشن آشنای اتاق، حجم تاریکی که جزئیات 
شرحه شرحه اش کرده اند و حافظه ات بی دشواری درونش راه های هزارباررفته 
را به جا می آورد همچنان که آنها را بر گرته مربع کدر پنجره از نو طرح می زند، 
همچنــان که به میانجی یك بازتاب جانی دوباره به روشــویی می بخشــد و به 
میانجی ســایهِ اندکی روشــن تر یك کتــاب جانی دوباره به قفســه و همچنان 
که توده ســیاه تر لباس های آویخته را مشــخص می کند، مدتی بعد جای خود 
را به فضایی دوبعدی می دهد، مثل تابلویی بی ســرحدات معین که با نقشــه 

چشــم هایت زاویه ای تند بســازد، چنانکه انگار این تابلو، نه یکســر عمودی، به 
پل بینی ات تکیه داشــته باشد، تابلویی که ممکن است ابتدا یکپارچه خاکستری 
جلــوه کند بلکه هم خنثی، بی رنگ و بی شــکل، اما یحتمــل کمی بعد اقلا دو 

خصوصیت بر خود بار می بیند...».
پرك با همان اولین کتابی که منتشر کرد به شهرت رسید. این کتاب «چیزها» 
نام داشــت که در ســال ۱۹۶۵ منتشــر شــد و با اقبال روبه رو شــد. «مردی که 
خواب اســت» دومین رمان پرك است که در ۱۹۶۷ به چاپ رسید. کتاب بعدی 
او بــا عنوان «ناپدیــدی» تجربه ای عجیب در زبان فرانســوی بود. پرك در دیگر 
رمان هایش هم ابداعات ســبکی مختلفی را آزمود و ســبکی منحصر به خود 

داشت. 
ناصر نبوی در بخشــی از پیشــگفتار ترجمه اش درباره دشواری های ترجمه 
آثار پرك نوشــته: «پرك هرقدر در فرانســه محبوب است، هرقدر به عنوان یکی 
از خلاق ترین و تکنیکی ترین نویســندگان فرانســوی معاصر شــناخته می شود، 

همان قدر در ایران ناشــناخته مانده اســت. تنها اثری که تاکنون از او به فارسی 
درآمده چیزهاست به ترجمه احمد سمیعی، به فاصله تنها چهار سال از انتشار 
متن فرانســوی داستان و چه بســا نه بی تأثیر از جایزه ای که برد. بود و نبود پرك 
در فارســی منحصر شــد به همین ترجمه و دو کوشش دیگر در سال های اخیر. 
دلیل این مســئله به احتمال زیاد دشــواری های خاص زبانــی ترجمه آثار پرك 
اســت، وگرنه کیست در میان مترجمان ادبی فرانســه به فارسی که از اهمیت 

بی چون و چرای آثار او غافل باشد؟».
پرك در رمان «مردی که خواب اســت» با زبانی شاعرانه به روایت تجربه ای 
فلســفی پرداخته اســت. شــخصیت اصلی که در تمام داســتان «تو» خطاب 
می شــود، در دانشگاه سوربن جامعه شناســی می خواند تا اینکه روزی تصمیم 
می گیرد ســرِ جلسه امتحان حاضر نشــود و درســش را نیمه کاره بگذارد. این 
تصمیم ناگهانی سلســله جنبان رشــته ای از تصمیم ها می شود که همگی یک 
ایده را تعقیب می کنند: گسست مطلق از جهان و بی اعتنایی محض به آدم ها و 

پیشامدها. اما تا کجا می توان به همگان نه گفت؟ تا کِی می توان خود را از دنیا و 
مافیها برکنار داشت؟ و تبعات چنین انزوای سرسختانه ای چیست؟ جمله ای از 
فریدریش نیچه را شاید بتوان پاسخی دانست به این پرسش  ها و تفسیری موجز 
بر این داســتان، آنجا که فیلســوف آلمانی می گوید: اگر دیرزمانی به مغاک نگاه 

کنی، مغاک نیز به تو نگاه می کند.

بررسی رمان «کافکا در کرانه» نوشته هاروکی موراکامی
معما به شکلی دیگر

محمدمعین شــرفائی: رمان «کافکا در کرانه» یکی از شــاخص ترین آثار موراکامی است 
که ســال ۲۰۰۲ به زبان ژاپنی انتشــار یافت و بعد به زبان های مختلف از جمله فارسی 
ترجمــه و روانه بازار کتاب شــد. این رمــان منتقدانی مانند آپدایــک را متقاعد کرد که 
هاروکی موراکامی نویسنده ای خاص با گستره فکری بزرگ است. آثار موراکامی به لحاظ 
مضمونی معمولا روی یک مســیر حرکت می کند، شــخصیت پردازی و لحن رمان های 

اوست که تفاوت هایی بنیادینی با یکدیگر ایجاد می کند.
«کافکا در کرانه» دو قصه موازی در کنار یکدیگر اســت که تا پایان همسو با یکدیگر 
حرکــت می کند. دو شــخصیت این رمان به نام هــای «کافکا تامورا» و «ناکاتا» اســت. 
سرگذشت این دو شــخصیت با اینکه متفاوت است اما وجه تشابه آن گریز است. کافکا 
تامورا از پیش بینی پدرش فرار می کند؛ چراکه پدرش پیش بینی کرده اســت روزی کافکا 
تامورا یعنی پســرش او را خواهد کشــت و در نتیجه پســر تصمیم می گیرد به اســتان 
دیگری در ژاپن ســفر کند. از آن ســو، ناکاتا قضیه جالب و مبهمی دارد. ناکاتا در دوران 
خردسالی وقتی با دوستان مدرسه ای اش به اردو می رود، در حین تفریح یک دفعه همه 
هم کلاســی هایش از جمله ناکاتا بیهوش می شــوند. این اتفاق سال ۱۹۴۴ رخ می دهد، 
درســت یک ســال مانده به پایان جنگ جهانی دوم، جنگی که ژاپــن بزرگ ترین صدمه 
را خــورد. در خط داســتانی ناکاتا بعد از آنکه علت بیهوشــی دانش آموزان مشــخص 
نمی شود و هیچ مورد مشــکوکی پیدا نمی شود، تمام توجه به ناکاتا معطوف می شود؛ 
چراکــه او مدت طولانی ای طول می کشــد که به هوش بیایــد و وقتی هم که به هوش 
می آید، حافظه اش را از دســت داده و توانایی های عجیبی هم پیدا کرده. در گفت وگو با 
موراکامی وقتی درباره صحت و ســقم این اتفاق از او ســؤال شد، پاسخی نداد. در واقع 
چنین حادثه ای در هاله ای از ابهام اســت و بعضا مانند افسانه ای که سینه به سینه نقل 
شــده است، توســط ژاپنی ها بیان می شــود. با این حال، موراکامی با شروع این دو نقطه 
داســتانی با فصل هایی کوتاه یکی در میان قصه و سرگذشت شخصیت هایش را تعریف 
می کند. می شــود گفت قصه کافکا تامورا رئالیستی تر و قصه ناکاتا جادویی و عجیب تر 
اســت. در اواسط رمان، هر دو شــخصیت انگار کنش و واکنش اطراف را مانند یکدیگر 
درک می کنند. برای مثال در خط رواییِ ناکاتا، او شــخصی را به نام «جانی واکر» به قتل 
می رســاند؛ چراکه او گربه ها را ددمنشانه سر می بریده و گوشتشان را می خورد. موقعی 
که ناکاتا، جانی واکر را به خاطر این عملش به قتل می رســاند، لباسش خونی می شود 
و از آن ســو در خط رواییِ کافکا تامورا ما می خوانیم که ناگهان لباس او خونی می شود، 
به هیچ دلیلی! حتی این بی دلیل بودن برای خود کافکا تامورا هم سؤال می شود. یا مثلا 
وقتی ناکاتا جانی واکر را به قتل می رســاند، کافکا تامورا در روزنامه می خواند که پدرش 
به قتل رسیده اســت، درست مانند قتلی که برای جانی واکر اتفاق افتاده است. هر قدر 
رمان پیش می رود، به قول جان آپدایک ذهن ورزیده تر می شود؛ چرا که مخاطب در نگاه 
اول می پندارد قصه ناکاتا یک حالت روانی بیرون از آن چیزی است که کافکا تامورا برای 
خودش متصور شده اما خط های داستان با توجه به شخصیت های مشترک این فرضیه 
را از بیــن می برد. در بخش های پایانی نکته مهمی مطرح می شــود که کافکا تامورا به 
ســبب علاقه اش به مطالعه کتاب، شخصیت ناکاتا را بر اساس ابژه های اطرافش خلق 
کرده است. این پیچش ها سبب شده تا رمان «کافکا در کرانه» در عین خوش خوان بودن، 

معماهای اساسی را مطرح کند.
در مورد فرم این رمان باید گفت همه چیز در «کافکا در کرانه» باهم جور درمی آید و 
محتوا اساسا در خدمت فرم است. فصل های کوتاه شده رمان در کنار شخصیت پردازی هایی 
که سیر روایی سفرمانندی را طی می کنند، همچنین تصویرسازی هایی که بعد از گذشت 
دو دهه همچنان مورد بحث هســتند، سبب شــده این رمان خوش خوان و لذت بخش 
باشد. نمی توان عنوان سهل ممتنع بودن را روی این رمان گذاشت؛ چراکه ایهام و تمثیل 
در کلیه آثار موراکامی جایی ندارد و همیشــه ســعی کرده است به نمایشی ترین شکل 
ممکــن روند قصه اش را پیش ببرد. برای مثال در همان بخش ابتدایی رمان، حادثه تپه 
کاســه برنج، موراکامی از چیزی ســخن به میان می آورد که برداشت آن سخت نیست، 
حتی می توان رد جنگ را نشان داد اما سرتاسر این قضیه مبهم است و در عین مبهم بودن 
اصل قضیه را مشــخص می کند. هاروکی موراکامی در پاســخ به پست مدرنیسم بودن 
آثارش طفره می رود؛ اما شــاخص ترین عناصر پست مدرنیســتی در آثار موراکامی سبب 
شده وحدت جالبی میان رمان هایش به وجود بیاید. برای مثال اگر فاقد ساختار بودن را 
به عنوان یکی از شاخصه های پست مدرنیستی به کار بگیریم، موراکامی به جای اعمال آن 
در فرم این اصل را در محتوا پیاده کرده است. یا بینامتنیت آن با شخصیت «اودیپوس» در 
خط روایی کافکا تامورا باز هم این رمان را به لحاظ محتوی غنی تر می کند، جالب اینکه 
استفاده از اسم کافکا در شکل کافکایی نبودن شخصیت اشاره به الگوی پست مدرنیستی 

آن دارد؛ موضوع در پست مدرنیسم مهم نیست، رفتار با آن موضوع مهم است.
رمــان «کافکا در کرانه» را می توان جزء آن دســته از رمان هایــی قرار داد که تحلیل 
الگوهای روان شــناختی آن بیشتر به دغدغه های جامعه شــناختی مربوط می شود. در 
خط روایی کافکا تامورا موضوعاتی چون ترک خانه، ترک مدرســه و حتی فرار از پیشینه 
خانوادگی همان تجربه ای را متبادر می کند که یک شخصیت در این سن و سال در کشور 
دیگر با آن مواجه می شــود، محتوای هستی شناسانه در این رمان موج می زند. خصوصا 
همان اتفاق تپه کاســه برنج در جنــگ جهانی دوم در حالــی رخ می دهد که نیروهای 
آمریکایی بر آســمان ژاپن در حال عبور هستند اما هیچ اتفاقی مانند بمب های شیمیایی 
یا حملات هوایی رخ نمی دهد اما یک دفعه دانش آموزان در اردو بیهوش می شــوند. در 
دیگر رمان های موراکامی باز هم توجه نویسنده به مسائل هستی شناسانه است. چه بسا 
بتوان با تحلیل های جامعه شناختی یا هیستری جمعی پاسخ هایی را به علت حادثه در 

شخصیت ناکاتا ارائه کرد  اما آن چیزی که موراکامی می خواهد لذت بردن از متن است.
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